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 حقيقتي اسرارآميز تا تعبيري طنزآميز ،سبع هشتم

  )در ادبيات عرفاني» سبع هشتم«بررسي معناي اصطلاحي (
  1فاطمه عسكري

  واحد بين الملل دانشگاه فردوسي مشهدپرديس  ،دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي
حسين سيديدسي  

  دانشگاه فردوسي مشهد ،استاد گروه زبان و ادبيات عربي

  :چكيده
حقيقت انسان به لحاظ ادراك و آگاهي دريايي عميق و ژرف است كه انسان بالقوه توانـايي  

يابي به ديگر سطوح آگاهي و ادراك را دارد و چگونگي بازتاب و بحث در آن از جايگاه دست
ادبيـات عرفـان    گسترده و وسيعي در ميان تعابير و مفاهيم گوناگون قرآني، و به ويژه در زمينـه 

سـبع  «: سالكان، واژگـاني چـون   در برخي از شواهدي از آثار اديبان و. است مي برخورداراسلا
شود كه تاكنون چگونگي معناي اصطلاحي و مفهومي آن محل بحث و اختلاف ديده مي» هشتم

عنوان يك اصطلاح عرفاني و ادبي مورد توجـه  طرف ديگر، بررسي اين مدخل، بهاز. بوده است
هدف از اين تحقيق، آن است كه بـا  . استهاي اصطلاحي و عرفاني نبودهامهو تحقيق فرهنگ ن

و نيز » سبع هشتم«ويژه اصطلاحي و مفهومي مدخل مطالعه نمونه موردي در معناي لغوي، و به
نـوعي اهميـت توجـه و    ادبيات عرفاني، بتواند بـه  حليل چگونگي جايگاه آن در زمينهاثبات و ت

ويژه در زمينه اصطلاحات عرفاني معاصر ها، بهها و لغت نامهفرهنگ نامهذكر اين مدخل را در 
  . متذكّر شود

  .، تعقّل قلبيسبع هشتم، تفسير أنفسي، تأويل خود، ادراك و آگاهي :ها واژه كليد
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  پيشگفتار
 هـا در هـا و لغـت نامـه   نامـه فرهنـگ  صورت تجربي با مطالعه و بررسي واژگان در غالباً به

ذكر معناهاي مختلـف و واژگـان مـورد نظـر خـود؛ از دو       ها برايمؤلّفان آن يابيم كه عمده مي
در . نماينـد اسـتفاده مـي  ... علمـي و  تعيين حيطه) 2شماره گذاري اعداد، و ) 1: روش رايج زير
تـرين معنـاي مـورد اسـتفاده تـا      تـرين و رايـج  ترتيب اعداد، از نزديكگذاري و بهروش شماره

هـا و  نامـه شود كه امروزه گاه در بسياري از فرهنگمي كاربردترين آن نشان دادهدورترين و كم
بـودن معنـاي برخـي از    كاربرد بـودن و يـا نامحتمـل   كنيم كه به دليل كمها مشاهده مينامهلغت

هـا،  نامـه ايـن گونـه فرهنـگ    بـه اند و در اصـطلاح رايـج   ها خودداري نمودهواژگان، از ذكر آن
-تـرين و كـم  هـا از ذكـر دورافتـاده   نامـه عبارت ديگر، در اين لغـت به. شودگفته مي» فركانسي«

هـا  نامههمين دليل، گاه در فرهنگ شود و بهكاربردترين معناهاي افاده شده از واژگان پرهيز مي
خي از تعـابير و اصـطلاحات ادبـي و    ويژه در ادبيات معاصر، جاي برهاي معتبر و بهنامهو لغت

هـا  اين گونه واژگان، تاكنون حيطـه علمـي آن   دليل عدم توجه اوليه بهلغوي خالي است و يا به
هـا بسـيار حـائز اهميـت     است، لذا تحقيق و پـژوهش در آن مورد مطالعه و بررسي قرار نگرفته

-واژگان و اصـطلاحات، بـه  از طرف ديگر، با مشخص نمودن جايگاه علمي و ادبي اين  .است
» ادبيـات عرفـاني  «: هاي مختلف، ازجملـه با ساير علوم در زمينه» لغت«توان ميان علم نوعي مي

 تواند بـه گسـترش دامنـه   ها ميپيوند و تلفيقي برقرار نمود كه چگونگي تحقيق و ارتباط در آن
  .وديد و مفيد واقع شآبيفز» مطالعات تطبيقي«ويژه در زمينه علوم، و به

  تحقيق  پيشينه
از ديرباز واژگان و تعابير اصطلاحات عرفاني و ادبي، پيوسته مورد توجه و مطالعه بسـياري  

گونه واژگان در آثار ادبي و كاربردن ايناست و بهاز عالمان و سالكان به دين و ادب قرار گرفته
: اند، عبارتندازاشاره نموده »هشتمسبع«از جمله آثاري كه به معناي . شودعرفاني ايشان ديده مي
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از محمـد بـن منـور و    » ار التوحيـد اسـر «از عطار نيشـابوري و  » نامهمصيبت«سعدي، » گلستان«
كنـيم كـه در   وجـود، مشـاهده مـي    ا با اينام.... از شفيعي كدكني و» تعليقات بر اسرار التوحيد«

صطلاحي آن در نظرات ايشان در ميان اين شواهد، و مفهوم ا» سبع هشتم«كاربرد معنايي مدخل 
در اين . اند و از نوعي پراكندگي نظر برخوردار هستندو مختلف مطرح شده ،اي متفاوتگونهبه

ها از يكديگر پرداختـه، و مفهـوم   گونه نظرات به تفكيك آنتحقيق، ضمن بررسي و مطالعه اين
خاص و مستقل مورد  عنوان يك اصطلاح عرفاني و ادبي، به شكلرا به» سبع هشتم«اصطلاحي 

-موضوع جديدي محسوب مـي  همين روي،و از  يم،دهتحليل در زمينه ادبيات عرفاني قرار مي
  . شود

  هاي مختلف پيرامون آن و بررسي و تفكيك نظريه» سبع هشتم«شواهدي از معناي 
شيخ الاسلام «: استچنين آمده» اسرارالتوحيد«در حكايتي از » سبع هشتم«معناي اصطلاحي 

االله عليه گفت كه روزي شيخ ما ابوسـعيد ابـوالخير قـدس االله روحـه العزيـز در       هابوسعد رحم
انديشيد كه اين سخن كه اين با خود مي. دانشمندي فاضل حاضر بود. گفتنيشابور مجلس مي

اي «: شيخ، حالي، روي بـدان دانشـمند كـرد و گفـت    !. گويد در هفت سبع قرآن نيستمرد مي
گـوييم در سـبع هشـتم    و اين سخن كه ما مـي » .پوشيده نيست انديشه خاطر توبر ما ! دانشمند

ا  «: هفت سبع آن است كه: شيخ گفت! سبع هشتم كدام است؟: ، آن دانشمند گفت»!است يا أَيهـ
ه يعصمك منَ النَّاسِ إِنَّ الرَّسولُ بلِّغْ ما أنُْزلَِ إِلَيك منْ ربك و إِنْ لَم تَفعْلْ فمَا بلَّغْت رِسالتََه و اللَّ

 ـ يفَـأوَح «: و هشتم سبع آن اسـت كـه  ) 67/ همائد(، » اللَّه لا يهدي الْقَوم الكْافرين ده مـا     يإِل عبـ
إِنَّ كلام «! پنداريد كه سخن خداي عزَّوجل معدود و محدود است؟شما مي) 10/ نجم(؛ » يأوَح

هاي بندگان اما آنچه به دل. د صلوات االله عليه اين هفت سبع استلِ بر محممنَزِّ» .لَه هااللهِ لانهاي
تعقّلـي بـا   ( ،، در هر لحظه رسـولي )تمام نشده است(يد، و منقطع نگردد Ĥرساند در حصر نيمي
 ـ«: گفت) ص(رسد، چنانكه رسول اكرم به دل بندگان مي) حق تعالي(از وي ) قلب إتَِّقُوا فراسه 

هـاي  در يكـي ديگـر از حكايـت   - )524 ، ص2ج :1385منـور،  . (»ه ينظُْـرُ بنُِـورِ االله  المؤْمن فإنَّ
 آمـده تر مفهوم حكايـت فـوق چنـين    شرح و توضيح بيش ، درباره»اسرار التوحيد«ابوسعيد در 

هاي بسيار داشته اسـت  ابوبكر كتّاني بزرگ بوده است و عالم و مجاهدت: شيخ ما گفت« :است
هاي وي آن بوده كـه سـي سـال بـه     درجه نرسيده است و يكي از مجاهدت كه بس كسي بدان

روزي يك طهارت كـرده  است و درين سي سال در شبانه مكّه در حجر زير ناودان نشسته بوده
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است، وقت صبح؛ و اين صعب بود كه هيچ شب خواب نيافتـه اسـت، بلكـه خـواب در ميانـه      
فرا نـزد  . بني شيبه درآمد شكوه، ردا بر افكنده در آن نشست وي روز پيري از باب. نبوده است

چرا فرا آنجا نشوي كه مقام ابراهيم است كه آن ! يا ابابكر«: وي آمد و سلام گفت و او را گفت
و » !شنوند تا تـو نيـز بشـنوي؟   اند و حديث رسول صلي االله عليه و سلّم ميمردمان جمع گشته

كـه  ! اي شـيخ «: بـوبكر سـربرآورد و گفـت   . كرديپيري آمده بود و اخبار عالي داشت و املا م
اق صـنعاني اسـت از معمـر از زهـري از     عبـدالرز «: گفـت ) از كه روايـت كنـد؟  (روايت كند؟ 

گوينـد، مـا   دراز اسنادي آوردي هرچه ايشان آنجا به اسناد و خبر مي! اي شيخ: گفت» .بوهريره
: آن پير گفت. »حدثنَي قَلبْي عنْ ربي«: گفت» شنوي؟از كي مي«: گفت. شنويماسناد مياينجا بي

تـا  «: خضر گفـت » دليل آنكه تو خضري«: گفت) بدان معتقد هستي؟(» چه دليل كه تو برآني؟«
آن وقت پنداشتم كه هيچ ولي نيست خداي را كه نه من او را ندانم تا كه شيخ ابوبكر كتـاني را  

بـا توجـه بـه سـخن      - )250 ، ص1ج :همـان . (».بديدم كه مرا بدانست و مـن او را بندانسـتم  
  : چنين گفته استنيز » عطار نيشابوري«، ابوسعيد ابوالخير

  
ــاك« ــوان دردن ــيش حي ــد پ ــالك آم  س
 

 نـــه اميـــد امـــن و نـــه بـــيم هـــلاك
ــب  ــي«طال ــعاع»اَوح ــر ش ــده دل پ  ش

  
 »جسـت از سـباع  ، باز مـي »سبع هشتم«
 

  )234 ص :1386 عطار،(  

  :گويدباره چنين ميدرايندر گلستان، » سعدي«
  

 اگر خود هفت سبع از بـر بخـواني«
 

 »چـــو آشـــفتي ا، ب، ت نـــداني  
  )131ص: 1383، سعدي(  

  :گويدچنين مي» سبع هشتم«درباره اين مفهوم از معناي » ابوسعيد«در جاي ديگر، شيخ 
  

 مرا تو راحت جاني معاينه نـه خبـر«
 

 »كــرا معاينــه باشــد خبــر چــه ســود
 ) 25 ، ص1ج :1385منور، (  
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عبـارت ديگـر، آگـاهي و    شدن از چيـزي و بـه  آگاه: »خبر«در بيت فوق، در اصل منظور از 
به عينه ديدن، بـا چشـم خـود ديـدن، ديـدن      : »معاينه«است و مقصود از ادراك فرد سالك بوده

اسـت كـه در   » خـود تأويل ادراك «يا » تعقّل قلبي«گونه ديدن، مستقيم، و دراينجا منظور از اين
. پردازييمتر بدان ميبيش» سبع هشتم«ترشدن مفهوم معناي اصطلاحي مدخل ادامه براي روشن

در اسـرار التوحيـد،   » ابـوالخير «اما در اينجا، فقط ذكر اين نكته لازم است كه در شعر مـذكور،  
يـا  » بع هشـتم س«: استكند كه چگونه توانستهخود را بيان مي» بينندگي«برتري و مزيت قدرت 

لـذا در  . را با رسيدن به آگاهي درك كند و بفهمـد ... و» تأويل ادراك خود«يا و » تأويل ادراك«
است و مخاطب را گويد به قلبم الهام شدهفهمد، پس ميبيند و ميفرد سالك، مي: »سبع هشتم«

. سـازد مطّلع مي و برحذر داشته» فراست مؤمن«عبارت ديگر،  از قدرت بينندگي عارفان و يا به
فهـم و ادراك   يق آن چشم دل دوخته، و بـه واسـطه  نور خدا و ديدن حقا زيرا عارف مؤمن، به

برخوردار شـود  » بينندگي«ببيند و يا در اصطلاح عارفان از نعمت قدرت را  حقتواند خود، مي
ره در روايتـي از  بـا گونه كه درايـن همان. گيردسبب فراست او انجام مي و اين مهم، در اصل به

  :استچنين نقل شده) ع(امام محمد باقر
: سؤال كردند كه منظور كيايند، فرمـود ) ع(انَّ في ذلك لآيات للمتوسمينَ، از آن حضرت «-

المـؤمن، فانَّـه    هاتقّـوا فراس ـ ): ص(قال رسول االله : منظور امت اسلام است، و سپس اضافه كرد
» مفردات الفاظ قرآن كريم«در  )116 ، ص11ج :1374رم شيرازي، مكا(» .ينظُْر بنور االله عزوّجلّ
؛ مؤمن با نـور  »المؤمن فانّه ينظر بنوراالله هاتّقوا فراس«: فرمود) ص(پيامبر «: نيز چنين آمده است

. ».نگرد و نظرش صائب است از زيركي و نظـراتش پيـروي كنيـد و شـوخي مپنداريـد     خدا مي
در شـرح  » انسان كامل«در كتاب » عزيز الدين نسفي« )456 ، ص4ج :1375خسروي حسيني، (

سالك تا به لقاي خدا مشرّف نشـود، هـيچ   ! اي درويش« :گويدو توضيح حديث فوق چنين مي
كار سالك بيش از اين نيست كه خدا را بدانـد و ببينـد، و صـفات    . ند و نبيندداچيز را كماهي ن

. خدا را نشناخت، نابينـا آمـد و نابينـا رفـت     هركه خدا را نديد، و صفات. خدا را بداند و ببيند
آن مقام رسيد كه رسـول  هسالك چون بنور االله رسيد، رياضات و مجاهدات سخت تمام شد و ب

سالك چون بنور االله رسـيد، اكنـون   . »المؤمن فانّه ينظر بنوراالله هفراس ااتقّو«: فرمايدمي) ص(االله
بـوده، كـار عقـل    ) گراي روزمـره نظور عقل ماديم(رونده نوراالله است؛ تاكنون رونده نور عقل 

اسـت، نـوراالله چنـدان    ) تعقّل با قلب و داراي ادراك و آگـاهي : (تمام شد؛ اكنون رونده نوراالله
هاي نوراني و ظلماني از پيش سالك بـر خيـزد، و سـالك خـدا را     سيران كند كه جمله حجاب
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نور او باشد كه هپس هم ب. اي نور را ببيندببيند و بشناسد، يعني نوراالله به درياي نور رسد و دري
برخي از سـاير اديبـان    )308 ص :1362نسفي، . (».نور او را بتوان ديدن، و او را بتوان شناختن

-در نظر نگرفتـه » سبع هشتم«نيز مفهوم و يا معناي خاص عرفاني و اصطلاحي را براي مدخل 
و آن را بـا   ،انـد درنظر گرفتـه ادبي  پارادوكساند، و كاربرد اين معنا را صرفاً تعبيري طنزآميز و 

شـفيعي كـدكني در    :عنـوان مثـال  بـه . انـد مطرح نموده» !هفت يك هشتم«: عنوان معناي فارسي
» سـبع هشـتم  «بـه معنـاي   » اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابوسعيد«مباحث لغوي » تعليقات«

ي طنزآميز و پارادوكسي است كه بـه  تعبير): سبع هشتم(معناي «: گويداشاره نموده، و چنين مي
يعني در چيزي كه هفت قسمت شده، هفت يك هشتمي : »!هفت يك هشتم«: فارسي بايد گفت

 :1385كـدكني،  . (».جستن، نوعي جستجوي محال بوده است» سبع هشتم«تصور كنيم، و گويا 
» بع هشـتم س ـ«اين درحالي است كه در ساير تعابير و مفـاهيم پيرامـون معنـاي     )524 ، ص2ج

سـاير   ،»سـبع هشـتم  «كنيم كه برخي ديگر از بزرگان و عالمان، براي معناي مـدخل  مشاهده مي
در كتـاب  » محسن قاسم پور« :عنوان مثالبه. اندمعاني و مفاهيم خاص ديگري را در نظر گرفته

هـاي  گاهي ممكن است يافته«: گويدچنين مي» پژوهشي در جريان شناسي تفسير عرفاني«خود 
اي كه مثلاً يكي در عارفان ناشي از تفاوت حالاتشان باشد، به گونه) متناقض نماي(ارادوكسي پ

اي ديگر و اين در اصل تناقض اي عرفاني دارد و ديگري در حالت بسط يافتهحالت قبض يافته
نقل ) ص(چه كه از پيامبرج مراحل عرفان است، چناننيست، بلكه تفاوت مراتب عارفان و تدر

دانست در قلب سلمان چيست، اگر ابوذر مي«: »لو علم ابوذر ما في قلب سلمان لقتله«كه است 
با توجه به سخن مذكور، لازم به ذكر است ) 204-205 صص :تاپور، بيقاسم. (».كُشتاو را مي

متنـاقض  «را متـرادف  » پارادوكسـيكال «، و تعبير »تضاد«را معادل » پارادوكس«كه امروزه معناي 
را » سبع هشـتم «توان با تاكيد بر آن، معناي اصطلاحي كنند و از همين روي، نميمطرح مي» نما

از طرف ديگر، چندان بعيد نيست كه اين امر مشتبه گردد كه سـاير   .توضيح داد و تعريف نمود
را به دليل وجـود انـواع و   » سبع هشتم«: گونه واژگاني، چونبزرگان و عالمان مفهوم معناي اين

زيرا يكـي از تقسـيمات متـداول قـرآن در     . اندهاي قرآني، برشمردهبندي سورهتقسيم چگونگي
است كه ظاهر، دليل اين گونه تقسيمات آن بوده بوده و به) سبع(تايي صدر اسلام، تقسيم هفت

» حميدرضا مستفيد« :به عنوان مثال. بار قرآن را ختم كننداي يكاند تا هفتهخواستهمسلمانان مي
ر گونــه مشــتبهات د، عمــده ايــن»تقســيمات قرآنــي و ســور مكــي و مــدني«كتــاب خــود در 

داند كه مسـئله چگـونگي تقسـيمات    ها را در اصل به نيمه دوم قرن اول هجري ميبندي تقسيم
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ابـن داوود  « -: كنـيم كند كه بـه اختصـار بـدان اشـاره مـي     قرآن به لحاظ ظاهر آن را مطرح مي
را ) قرآن(حجاج بن يوسف، قرّاء و حفّاظ : گفت» ن محمد الحمانيسالم ب«: گويدسجستاني مي

مرا مطلع كنيد كـه قـرآن چنـد حـرف دارد؟     : حجاج گفت. ها بودمجمع كرد و من در ميان آن
شروع به حساب كرديم تا اينكه اجماع كردند كه كل قرآن، سيصد و چهـل هـزار و هفتصـد و    

نم نصـف قـرآن در كـدام حـرف اسـت؟      بگوييـد ببي ـ : حجاج گفت. چهل و اندي حرف است
اسـباع  : گفت. است» وليْتَلطََّف«در » فاء«حساب كردند و اجماع كردن كه نصف قرآن در حرف 

د «در » دال«سبع يكم در : قرآن در كدام حروف است؟ گفتند » فمَنْهم من آمنَ بِه و منهم منْ صـ
اسـت و سـبع   » اعـراف «در سوره  »حبطتاولئك «در » تاء«سبع دوم در . است» نساء«در سوره 
لكُلِّ «در » الف«سبع چهارم در . است» درع«در سوره » أكُلُها دائم«در » الف آخر أكُلها«سوم در 

أَمكاً هنْسلنْا معؤْمن ـ  «در » هاء«، و سبع پنجم در »حج«در سوره » جنٍ و لا مـؤْممو ما كـانَ لدر » ه
، و سبع هفـتم،  »فتح«در سوره » الظّانِّينَ باالله ظَّنَ السوء«در » واو«، سبع ششم در »احزاب«سوره 

لازم به ذكراست كه اگرچه يكي از نخستين ) 30-33 صص :1384مستفيد، (» .مابقي قرآن است
ا سـاير انـواع    . استبوده» تاييهفت«ترين تقسيمات قرآني، در صدراسلام نوع تقسيم و رايج امـ

كه علّت و كاربرد مفهوم معناي : توان گفتآني نيز مشهود است، لذا نميهاي قرتقسيمات سوره
وي در جـاي ديگـر چنـين     :زيـرا . هاي قرآني استتقسيم بندي گونهمنوط به اين» سبع هشتم«

» 100«ثلث يكم تا انتهاي آيـه  : گفتند. لع كنيدهاي قرآن مطّمرا از ثلث: حجاج گفت«: گويدمي
. ».، و ثلث سوم، بقيـه قـرآن اسـت   »شعراء«سوره » 101«ث دوم تا آيه است و ثل» برائت«سوره 

اما درباره ارباع قرآن پرسيديم، پـس  : عمرو با واسطه از قول ابي محمد الحماني گفت«) همان(
ف «رسد و ربع دوم در به پايان مي» انعام«طور شد كه ربع يكم در انتهاي سوره اين در » وليْتَلطََّـ

بـدين   )همان. (».و ربع چهارم، بقيه قرآن است» زمر«ع سوم در انتهاي سوره و رب» كهف«سوره 
گونـه بـه نظـر    ، اين»سبع هشتم«مفهوم مدخل  دليل گوناگوني نظرات مختلف دربارهترتيب، به

درنظـر گـرفتن، قبـل از آنكـه     » هفت يك هشـتمي « :عبارت ديگررسد كه معناي آن، و يا بهمي
بي و طنزآميز باشد و يا اينكه مفهـوم آن بـر حـالات مختلـف عارفـان      بتواند صرفاً يك تعبير اد

گـردد  مـي اي تصور شود كه در تعريف معناي مفهوم آن، چنين مشتبه گونهمطرح گردد و نيز به
بايد اذعان داشت كه بـا توجـه    لذا. است منوط به نوعي از تقسيمات ظاهر قرآني ،كه معناي آن

مفهوم و معناي اصطلاحي اين  ،...و» اسرار التوحيد«ويژه در به ،ت عرفانياحكاي شواهدي ازبه 
قبـل از   در نهايـت، . مدخل را بايد در مباحث ادبيات عرفاني و تعابير قرآني آن جسـتجو نمـود  
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، و با توجه بـه شـواهدي كـه تـاكنون گفتـه شـد،       »سبع هشتم«تحليل مفهوم معناي اصطلاحي 
برخـي از بزرگـان تنهـا بـه      -1: ايـم ي زير تقسيم نمودهنظريات پيرامون آن را به سه دسته اصل

، اكتفا نموده، و به جز آن معناي ديگري برايش در »سبع هشتم«معناي لغوي و ادبي اين مدخل 
تضـاد  «را به معناي » سبع هشتم«ي موجود در واژه» تناقض«عده اي ديگر،  -2. نظر نگرفته اند

شود، و  دانسته اند كه بر عارفان و سالكان عارض ميموجود در احوال مختلفه اي » و يا تفاوت
متـرادف و بـه معنـاي    » پارادوكسـيكال «، و »پارادوكس«به معناي » تضاد«است كه  اين درحالي

رسـد كـه معنـاي مفهـومي و     گروه سوم نيـز چنـين بـه نظـر مـي      -3. باشد مي» متناقض نماي«
دوم صـدر   ظاهر قرآني در نيمـه  واع تقسيماترا با چگونگي ان» سبع هشتم«اصطلاحي مدخل 

را معطـوف بـه   » سبع هشـتم «اسلام در ارتباط دانسته، و به نوعي مشخص نمودن مفهوم معناي 
 . شمارندبرمي» باطن«و » ظاهر«: معناي ساير مفاهيمي، چون

در ادبيـات عرفـاني و برخـي از مفـاهيم     » سبع هشتم«تحليل معناي مفهومي و اصطلاحي 
  قرآني 

بررسي و تفكيك نظريات مختلف پيرامون معناي مفهومي و اصـطلاحي مـدخل    با توجه به
ويـژه در حكايـات عرفـاني از    ، و نيز شواهدي از كاربرد معنـايي و مفهـوم آن، بـه   »سبع هشتم«
ي علمي و ادبـي در تعريـف مفهـوم اصـطلاحي آن را     يابيم كه حيطهدرمي... و» اسرار التوحيد«

از طـرف ديگـر،    .جستجو نمـود آن » مفاهيم قرآني«و » يات عرفانيادب«ي علم بايد در زمينهمي
وجـود دارنـد كـه بـا     » سـبع هشـتم  «ساير تعابير و مفاهيم عرفاني و قرآني مترادف بـا مـدخل   

هـا را درك  تـوان ارتبـاط معنـايي نزديـك آن    ها از يكديگر، بهتر مينمودن تعاريف آنمشخص
. بسيار ضـروري هسـتند  » سبع هشتم«حي واژه ترشدن تعريف مفهوم اصطلانموده، و در روشن

گونه اصطلاحات عرفاني، لازم به ذكر چند اما قبل از بررسي و پرداختن به مفاهيم برخي از اين
 -: باشــدو اهميــت آن مــي» ادبيــات عرفــان اســلامي«و » زبــان عرفــاني«نكتــه در ارتبــاط بــا 

متضـمن جـواهر   « :گويـد آن چنين مـي و ادبيات » عرفان اسلامي«ي اهميت درباره» سهروردي«
-لذا همـان  )9 ص: 1364سهروردي،.(».زواهر معاني بود، هم از روي ظاهر و هم از روي باطن

است، بايد به اين نكته اشاره نمود كه زبان عرفاني، زباني است كه هم گونه كه شيخ اشراق گفته
اي را عت نيست، بلكه هـر آيـه  به ظاهر و هم به باطن توجه دارد و عارف منكر ظاهر كلام شري

در ظاهر و » بطون مختلف«داند كه در اصل به علوم مختلف الهي مي كران از گنجينهدريايي بي
گونه بطون مختلف ظاهر و باطن قـرآن  اين درباره» مطهري«كه چهست؛ چنانباطن آن معروف ا
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آن وضع شده بـراي معنـاي   ظاهر و باطن، معنايش اين نيست كه لفظ قر« :گويدچنين مي ،كريم
دارد؛  هباطني و معناي ظاهري مجاز است، بلكه به اين معني است كه در آنِ واحد بطون متعـدد 

. ».فهمنـد و اهـل بـاطن، بـاطنش را    يك ظاهر دارد و يك باطن؛ و اهل ظاهر، ظـاهرش را مـي  
 ا در زمينـه تنه ـگونه مفـاهيم و تعـابيري را نـه   ترتيب، اينبدين )43-44 صص :1380مطهري، (

عبـارت ديگـر،   كنيم كه بهادبيات عرفاني؛ بلكه در برخي از روايات و مفاهيم قرآني مشاهده مي
-نخستين مترجمان زبان وحي، در اصل عارفاني بودند كه به سطحي از آگاهي و ادراك رسـيده 

) ص(ازهمـين روي، پيـامبر اكـرم    . كردنـد بودند كه حقيقت حق را به عين كشف و شهود مـي 
و ) 530 ص: 1368آملـي، ( .».أبطـن  هانّ للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطنـاً الـي سـبع   « :اندرمودهف
ــان، ( ــر، (و) 203-204، صــص 1ج :1374هم ــا«. )287 ص: 1376فروزانف ــوي «در » مولان مثن

  :گويدباره چنين مياين در» معنوي
  

 همچو قرآن كه به معنى هفت توسـت«
  

 » سـت خاص را و عـام را مطعـم در او 
 

 حرف قرآن را بدان كه ظاهرى اسـت«
  

 »زير ظاهر بـاطنى بـس قـاهرى اسـت     
 

 زيــر آن بــاطن يكــى بطــن ســوم«
  

 »كــه در او گــردد خردهــا جملــه گــم  
 

 بطن چـارم از نبـى خـود كـس نديـد«
  

 »نديــدنظيــر بــى جــز خــداى بــى   
 

ــين« ــاهر مب ــر ظ ــرآن اى پس ــو ز ق  ت
  

 » ديــو آدم را نبينــد جــز كــه طــين     
 

 قرآن چو شـخص آدمـى اسـتظاهر «
  

 » كه نقوشش ظاهر و جانش خفى است 
 

  )242-243 صص: 1363مولوي،(   

گيرد، اگرچه زبان عرفاني تاحدي در بيان معاني الفاظ و واژگان قرآني مورد بررسي قرار مي
ا در ايـن مفهـوم كـه در     .اي عرفان اسلامي از مفاهيم و تعابير قرآنـي جـدا نيسـت   گونه و به امـ

حقيقت، قرآن چند ظاهر و باطن را درخود دارد، از ديرباز در ميان بسياري از بزرگان و عالمان 
بـه ايـن   بايـد   اما. است كه دراين تحقيق مورد بحث نيستاختلاف بوده ، محلبه دين و عرفان

اشاره نمود كه در ايـن زمينـه نظريـات مختلفـي مطـرح اسـت كـه برخـي از بزرگـان،          مطلب 
فهـم و بطـن ذكـر    » هفتاد هزار«قرآني،  براي هر آيه» عوارف المعارف«در » رديسهرو«:ازجمله
و گروه ديگـر بـه   » چهار بطن«اي به ظاهر و باطن، و عده» هفت بطن«اند، و برخي ديگر نموده
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طوركلي، آنچه كه حائز اهميت است، آن است كه از به. معتقد هستند... در آن و» بطون متعدده«
معاني و مفاهيم عجيـب و   ،ويژه در نزد عارفان و سالكانخاصيت كلام وحي، به جمله فوائد و

بـه هـر   «. گـردد تري بر ايشان مكشـوف مـي  تعابير تازه ،گوناگوني است كه در هر بار تكرار آن
در جايگـاه  توجه به اين مباحـث  لذا هرچند  )17 ص: همان.(».شودفهمي نو، علمي نو آغاز مي

بايد اذعان نمود كه در مشخص نمـودن تعـداد بطـون     ،اما در حقيقت .خود حائز اهميت است
نيازمنـد بـه نـوعي از    در اصـل  مهم آن است كه فهم و بطن كلام حـق  . اي نيستقرآني مناقشه

آن بتوانـد مراحـل    است كه سالك بـه وسـيله  » تعقّل قلبي«عبارت ديگر آگاهي و ادراك و يا به
عـارف صـاحب تجربـه    « :اسـت مين روي، چنين گفته شـده از ه. تكامل راه خود را طي نمايد

شود و تأويلي مبتني بـر كشـف و   نگري يا استنباطي منتقل ميروحاني، به قرائتي مبتني بر درون
-وجود مـي تدريج غني شده، زبان خاص خود را بهآيد و اين تجربه، بهشهود روحاني پديد مي

: 1383نيـري، .(».شـود اصطلاحات خاص منتهي مي آورد و با استفاده از واژگان قرآني، به ابداع
راز  ،الفاظ خاص هاي ناب روحاني را در لفّافهزبان عرفاني، انديشه«: به عبارت ديگر) 199 ص

كنـد كـه قـادر بـه گشـودن رمـوزش       پوشاند و تنها بـا كسـاني ارتبـاط برقـرار مـي     آشنايان مي
لذا نكته لازم به ذكـر   .رمز و استعاره است از آنجا كه زبان عرفاني، زبان نماد و) همان.(».باشند

در نظـر  » بـاطن «زبـان عرفـاني را بـه معنـاي     » رمـزِ «ديگر آن است، برخي از عالمان و بزرگان 
مخـزون  « :گويدچنين مي» شرح شطحيات«در » روزبهان بقلي شيرازي« :عنوان مثالاند، بهگرفته

دامنـه ادبيـات   ) 561 ص: 1360بقلي شيرازي،.(».تحت كلام ظاهر كه بدان ظفر نيĤبند الّا اهل او
اي طور كلي با تعريف بخشي از آن، در ميان يـك مجموعـه  است كه بهحدي گستردهعرفاني به

توان صرفاً بسنده نمود، بلكـه نيازمنـد بـه مجموعـه      عظيم از مفاهيم و اصطلاحات خاص نمي
تـر و  تـا بـه شـكل دقيـق     تـري هسـتيم  ي از مطالعات تحليلي و نمونه مـوردي بـيش  ترهگسترد

براي درك و شـرح معنـاي اصـطلاحي    : مثلاً. ها بپردازيمتر، به تحقيق و مطالعه در آنتخصصي
بايـد نخسـت پيرامـون برخـي از معـاني و مفـاهيم اصـطلاحي        مي» سبع هشتم«: مدخلي، چون

تـري  و جامعنزديك و مترادف با آن را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم تا بتوانيم تعريف بهتر 
  .باشيمگونه معاني واژگان و اصطلاحات خاص داشتهاز اين
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 تأويل و تفسير، ظاهر و باطن چند نظر درباره): 2-1(

 ـ      ه بـه معنـاي مفهـومي و    تا كنون گفته شد كه سه نظـر عمـده و اساسـي مختلـف بـا توج
اسـت كـه   مطرح شـده  ... هاي مختلف ادبي و علمي ودر حيطه» سبع هشتم«اصطلاحي مدخل 

صرفاً تعبيري ادبي و طنزآميز بوده، و جسـتن هـر نـوع    » سبع هشتم«گروهي معتقد بودند؛ واژه 
نما دانسـته، و  محال است و برخي ديگر اين واژه را داراي معناي متناقض ،معناي ديگري از آن

ت و مختلف بودن حالات عارض شونده بر عارفـان و سـالكان دلالـت    ومعتقد بودند كه بر تفا
» سبع هشـتم «رسد كه معناي مفهومي و اصطلاحي مدخل گروه سوم نيز چنين به نظر مي. رددا

دوم صدر اسـلام در ارتبـاط دانسـته، و بـه      را با چگونگي انواع تقسيمات ظاهر قرآني در نيمه
: را معطوف به معناي سـاير مفـاهيمي، چـون   » سبع هشتم«نوعي مشخص نمودن مفهوم معناي 

تعريـف و  نظر چهـارم خـود را دربـاره     ، نگارندهدر اين تحقيق. شمارندميبر» باطن«و » ظاهر«
مورد مطالعـه و  » ادبيات عرفاني«در زمينه علم » سبع هشتم«معناي مفهومي و اصطلاحي مدخل 

نظر گروه سـوم بـه نظـر    كه رسد اگر چه چنين به نظر مي .نمايدبررسي قرار داده، و مطرح مي
اي بـر گـروه سـوم مشـتبه     امر بـه گونـه   اين كهبايد اذعان داشت ا ام. نمايدنگارنده نزديك مي

ها در امور مـادي و معنـوي متفـاوت بـوده، و     زيرا سطوح ادراك و آگاهي انسان ،گرديده است
يابي به ديگر سطوح ادراك و آگـاهي  ل با قلب، در اصل توانايي دستانسان بالقوه از طريق تعقّ

چنـان كـه   هم. ق باطني قرآني و بشريت و انسان و جهان برسدتواند به درك حقايرا دارد و مي
تحليل و بررسـي  آنكه به در ادامه، قبل از  )46/حج. (»ون لهم قلوب يعقلون بهاكفت«: فرمايدمي

با سـاير اصـطلاحات و مفـاهيم متـرادف و هـم      » سبع هشتم«معناي مفهومي و اصطلاحي واژه 
تأويـل  «يـا  » نفسيأتفسير « -2و » ل قلبيتعقّ«يا » ادراك و آگاهي« -1: معناي نزديك آن، چون

چند مفهـوم  لازم به ذكر است كه  بپردازييم؛ »تأويل ادراك خود«يا » تأويل خود« -3و » أنفسي
شـوند كـه از ديربـاز پيوسـته     وجود دارند كه از جمله واژگاني محسوب مياساسي و اصطلاح 

انـد، كـه   اني و ادبـي و قرآنـي تشـكيل داده   ها را در مباحث علـوم عرف ـ بسياري از نظريه مبناي
و به  ،در لغت، مشتق از أوَل، يؤول» تأويل«واژه . »باطن«و » ظاهر«، »تأويل«، »تفسير«: عبارتنداز

مـدخل   .باشـد مـي ... و» باز گرداندن آن به ديگري«و » ل آنباز گرداندن به او«، »رجوع«: معناي
، آن اشاره نمود اينجا بايد بها آنچه كه در ام. است... و» بازگشايي«و » كشف«: به معناي» تفسير«

بـه ويـژه در تفكيـك    و ذكر برخي از نظرات پيرامون چگونگي ارتباط ميان اين گونه واژگـان،  
از همـين   .باشداز يكديگر مي» سيرفت«و » تأويل«مفهومي و اصطلاحي دو مدخل  انينمودن مع
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لب، اتر شدن مطنظر گروه سوم، و نيز درك و روشنروي، براي تفكيك نظر چهارم نگارنده از 
هـا  نخست لازم ديديم كه به چند نظر پيرامون اين گونه مفاهيمي كه اسـاس بسـياري از نظريـه   

نمايد؛ مورد مطالعـه و  ها را مطرح ميها ميان آنها و شباهتبوده، و چگونگي ارتباط و تفاوت
، تأويل را به دو گونه تقسيم نموده، كـه  »تمعرف محمدهادي«: داده، و اشاره نماييمبررسي قرار 

و دلالت دروني قرآني » بطن«تأويل به معناي  -2 شابهات قرآن،تتأويل در مورد م -1: عبارتنداز
كه نسبت به تمامي آيات قرآني فراگير است و معتقد است كه تمامي آيات قرآني داراي بطن و 

فرق ميان تفسير و تأويل، همان فرق ميان ظاهر « :گويدوي در اين باره چنين مي .تأويل هستند
ظهـر قرآنـي،   .... ، دلالـت درونـي آن و  »بطن«، دلالت بروني قرآن است و »ظهر«. و باطن است

كنـد و بطـن قـرآن،    همان دلالت بروني و ظاهري قرآن است كه مورد نزول آن را مشخص مي
وارد مشابه، چه گذشته و چه آينـده  دلالت دروني قرآن است كه با ارجاع دادن و تطبيق آن بر م

قرآن پيوسته، مانند جريان آفتاب و ماه، جريان دارد و همه وقت قابـل تطبيـق   . گرددروشن مي
   )38-39 صص:1374،تمعرف( .».گويند» تأويل«است كه آن را 

 :چنـين فرمـوده اسـت   نيـز  ) ع(بودن و جريان داشتن مفاهيم قرآني، امام صادق  پويا درباره
تنزيله و بطنه تأويله، منه ما مضي و منه مالم يجيء بعد، يجري كمـا تجـري الشـمس و     ظهره«

قسـمتي از تأويـل قـرآن گذشـته و     . برون قرآن تنزيل آن و درون آن تأويـل آن اسـت  «: »القمر
النبـاطي  ( .»قرآن مانند خورشيد و مـاه در حـال جريـان اسـت    . مده استĤبخشي ديگر هنور ني

ه به مطالب فـوق، برخـي از عالمـان و بزرگـان؛ در اصـل      ابراين با توجبن )4ص :1393العاملي،
در ادامـه،   .انـد مطرح نمـوده » ظاهر«را به معناي » تفسير«و واژه » بطن«را معادل معناي » تأويل«

از يكديگر، بـه  » تفسير«و » تأويل«ي تفاوت ميان معناي اصطلاحي و مفهومي دو مدخل درباره
، تأويل در لغت را به معناي ارجاع »سبحاني« :كنيمنظرات زير اشاره ميعنوان مثال به برخي از 

كريم به دو نوع كاربرد و باز گرداندن چيزي دانسته است و وي معناي اصطلاحي آن را در قرآن
قرآني تفكيك نموده، و انواع موارد كاربردي آن را در قرآن به پنج دسته  -2لغوي، و  -1: عمده

تأويـل   -3تأويـل آيـات متشـابه،     -2تأويل خواب،  -1: مايد كه عبارتندازنكلي زير تقسيم مي
 -5قيامـت، و   هعيـدهاي قـرآن دربـار   وتأويل وعده و  -4هاي غير عادي مصاحب موسي، ارك

ي تفاوت معنـاي مفهـومي   وي درباره. ت در توزين و تعيين مقدار كالاهاالدر رعايت عد تأويل
تفاوت تأويل با تفسير اين اسـت كـه در تفسـير    « :گويدمي از يكديگر چنين» تفسير«و » تأويل«

اجمالي در آيه هست و هدف رفع اجمال است ولي در مورد تأويل، ابهامي در ظاهر آيه نيست 
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ولي چون معني ظاهر آيه، گذرگاهي است به سوي معني واقعي و نهايي، ارجـاع ظـاهر بـه آن    
يكسـان   هوي در جاي ديگر، دربار )3ص :1390سبحاني، (» .نامندمي» تأويل«مقصود واقعي را 
از يكـديگر  » تفسـير «و » تأويـل «دو مفهـوم  معناي تفاوت قائل شدن ميان نيز در نظر نگرفتن و 

و سيد مرتضي در كتاب الامالي و جمعـي از مفسـرّان،    ،طبري: برخي از جمله« :گويدچنين مي
و تأويـل را بـه يـك معنـا در نظـر       سيدرضي، به پيروي از خليل در كتاب العين، تفسـير : مانند
بنـابراين از  .... اين دو با هم فـرق دارنـد و  ... ن وآه به كاربرد تأويل در قراند، ولي با توجگرفته

، اصطلاحي يكسان در نظر گرفت ولي اين مانع از آن »تفسير«را با » تأويل«توان نظر قرآن، نمي
اگر چه بايد اذعان  )7-8 صص:همان(» .ي داشته باشدصنيست كه فردي براي خود اصطلاح خا

تفـاوت كـاربردي و   » تفسـير «و » تأويـل «ه به مطالب فوق، ميـان دو اصـطلاح   نمود كه با توج
ادبيات عرفاني، اصطلاح خاصـي را در نظـر بگيـريم كـه      ا اگر در زمينهام .دارد مفهومي وجود

ا به عبارت ديگر، وجـوه عرفـاني   و ي ،بتوانيم مقصود خود را از واژگان قرآني در معاني متعدده
در نظـر   »تأويـل عرفـاني  «را در اصل نوعي از  »تفسير عرفاني«توان گفت كه مطرح نماييم، مي

از آن » يل أنفسيوتأ«و يا » تفسير أنفسي« :ايم كه در ادامه با عنوانايم، و يا استنباط نمودهگرفته
تأويـل   -1: را به دو نـوع » تأويل«عالمان،  برخي ديگر از بزرگان و .نماييمنام برده، و مطرح مي

تأويـل حـق اسـت و    « :گوينـد اند، و در اين باره چنين ميتأويل باطل تقسيم نموده -2حق، و 
اهل ضلال است كه به رأي و اعتقاد خويش، متشـابهات را بـدون در    باطل؛ تأويل باطل، تأويل

تأويـل حـق،   « -)228، ص 1ج: 1374آملـي، ( .».كننـد نظر گرفتن معاني محكمات، تأويـل مـي  
 .».گـردد اي است قدسي و معارفي سبحاني كه سالكان را از خلال عبـارات منكشـف مـي   اشاره

علم تفسير، ناظر است بر حلّ مشكلات لفظي و ظـاهري قـرآن،   « )21، ص 1ج: 1381لذّهبي،ا(
 )238، ص 1ج :1374،آملـي ( .».دانندتفسير را علم نزول آيه، شأن آن و قصص و اسباب آن مي

نويسـان كـه تحـت    در نهايت، ذكر اين نكته لازم است كه به دليل وجود برخي از نظرات لغت
رسد كه معنـاي تأويـل را بـه نـوعي از تصـرّف معطـوف       چنين به نظر مي» تأويل«ثير معناي أت

از عالمـان و  اي بـر برخـي   اند؛ و اين امر بـه گونـه  ناميده» تأويل«و چنين تصرّفي را  ،انددانسته
و يا به عبـارت ديگـر،    »معناشناسي«همان علم را  »علم التأويل«كه گويا  گرديدهبزرگان مشتبه 

-در حالي كه ميان اين دو علم از يكديگر تفاوت وجود دارد و نمـي  ؛شمارندبرمي» هرمونتيك«
ز اين گونه براي روشن نمودن اين نكته، به برخي ا. ها را معادل يكديگر در نظر گرفتتوان آن

تأويل در شرع عبارت است از گرداندن لفـظ از  « :گويدمي» جرجاني« -:نماييمنظرات اشاره مي
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 مـثلاً . ر، موافق كتاب و سنّت باشـد و در نظر مفس ،معني ظاهري آن به معنايي كه در لفظ پنهان
ر بيـرون آوردن  اگ ـ ،)95/أنعام: (»زنده را از مرده بيرون آورد«: »يخرج الحي من الميت«: در آيه

پرنده از تخم اراده بشود، تفسير است و اگر بيرون آوردن مؤمن از كافر يا جاهـل اراده بشـود،   
خـود چنـين   » ريفـات عالتّ«در جاي ديگر، وي در كتاب  ).206ص  :1366،صليبا(» .تأويل است

گـر  لازم به ذكر است كـه ا  )22 ص،1405جرجاني، . (»صرف الظاهر الي غير ظاهره«: گويدمي
» تأويـل «اند، كه معناي هاي مختلف وجود داشتههايي از نظريهچه در طول تاريخ، پيوسته گروه

كه به باطنيـه، نيـز   » هياسماعيل«فرقه  -1: اند و به عنوان مثالرا به نوعي از تصرّف در نظر گرفته
 .انـد كه بـا يـك رشـته ذوقيـات، در ظـاهر آيـات تصـرّف كـرده        » صوفيه« -2معروف بودند و 

دلائـل  «؛ بـه ويـژه در   »جرجـاني «ا با توجه به ساير نظـرات  ام) 10-13 صص: 1390سبحاني،(
يـابيم كـه در اصـل منظـور او از سـخن مـذكور؛ سـاختار و        ، در مي»سرار البلاغها«و » الاعجاز
داند كه زينت بخش معـاني  ارزشمند مي نيم است و او الفاظ و واژگان را زمالابندي كصورت

. داندميفاقد ارزش آن را كلام لحاظ نشود، در اصل  ظاهري محتوايي براي معناي باشند و اگر
ن يعـار  أبعـد   فـظ الاّ لّلايعـار ال «: گويـد چنانچه كه وي در جاي ديگر در اين بـاره چنـين مـي   

: دلائـل الاعجـاز  ، 1413ك، جرجـاني،  .ر(و ) اسرار البلاغـه : ك، جرجاني، بي تا.ر( .»....المعني
را بـا سـاير   » هرمونتيك«و يا  ،»معناشناسي«از طرف ديگر، نبايد نظرات علم ) 510-511صص 

يكسان در نظر گرفت، از همين روي به برخـي از نظـرات و   ... و» علم التأويل« :ويژهبهعلومي، 
، در اسـت معتقـد  وي اييم كـه  م ـناشاره مي» سيد موسي ديباج«: تأكيد بزرگان و عالماني، چون

ن و فيلسوفان، اين دو نوع علم مذكور با يكديگر مشتبه گرديده، و يكسـان  ميان بسياري از اديبا
وي در ايـن بـاره چنـين    . ود دارد؛ در حالي كه ميان آن دو تفـاوت وج ـ استشدهدر نظر گرفته

هرگاه لفظ مجملي را به دليل ظنيّ چون خبر واحد بيان كننده آن مؤول خوانند و هر « :گويد مي
» تأويـل «پـس واژه  . ي بيان كنند، مفسر و لذا تأويل أخص از تفسير استگاه آن را به دليل قطع

 ـ لـي سـاختن   تـر او ي سـاده خود به خود به معناي بازگرداندن به أول، و يا به اول بردن و يا حتّ
است و حال آن كه اين لغت در ميراث غالب، در ايـن معنـي كمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه        

و تفاوت موجود ميان دو علم  تفكيك هوي در جاي ديگر، دربار )4ص :1378ديباج، ( .».است
در هـر صـورت صـرف    «: گويداز يكديگر چنين مي» معناشناسي«يا و » هرمونتيك«و  ،»تأويل«

هـاي  تداخل و امتـزاج در معـاني واژه   تمييز جهت تفسير عقلي مجوز اين نخواهد بود كه دامنه
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تـوان معـادل   را نمـي » هرمونتيـك «ود، و از ايـن رو  به هرمونتيك كشانده ش» تفسير«و » تأويل«
  )5 ص: همان. (»دانست» علم التأويل«و يا حتي » تأويل«

  »تأويل أنفسي«و يا  »تفسير أنفسي«به معناي  »سبع هشتم«): 2-2(
وجـوه عرفـاني قـرآن در متـون تفسـير، حكمـت و ادب       «: اي، تحت عنواندر مقاله» نيري«

در ديدگاه « :گويدو چنين مي ،نام برده» تأويل عرفاني«با عنوان » انيتفسير عرف«درباره » عرفاني
باشد كه گاه چهارچوب تفسيرهاي مي) وجوه عرفاني(عرفا، واژگان قرآني شامل معاني متعدده 

توان دليل روي آوردن به تفسيرهاي لفظي، قابليت گنجايش آن معاني را ندارند و اين امر را مي
تـوان ايـن روش را اسـتنباط نيـز     ا ميدانند؛ امعرفاني را نوعي تأويل مي تفسير. عرفاني دانست

باشـد، عـين   ) تثليث معرف(عرفا، استنباط يا تأويلي را كه بر اساس كشف، نقل و عقل . خواند
) عـالم (تأويلي ايشان، مطابقت حقائق قرآن با كتاب آفاقي  هاي عمدهاز روش. دانندرحمت مي

اسـتنباطي و   اين شـيوه  باشد و بسياري از وجوه عرفاني قرآن، نتيجهمي )انسان(و كتاب أنفسي 
وي در جاي ديگر، تأويل حـق   )179 ص: 1383نيري، (» .هاي أنفسي استبه خصوص تأويل

داند و چنين تأويلي را مرتبط و متصل بـه معـارف   را، تأويل اهل علم و راسخان در آن علم مي
ين ارتباط و پيوندي در وراي عقل و علـم اكتسـابي صـورت    غيبي و قلوب عرفا دانسته، كه چن

داننـد و مفـاهيم   اي از كتاب آفاقي مـي كتاب أنفسي انساني را نمونه« )184 ص:انمه. (گيردمي
ايـن شـيوه    ياري از وجوه عرفاني قرآن، نتيجهدهند كه بسقرآني را با وجود انساني مطابقت مي

هاي استنباطي يابيم كه يكي از روشعرفاني در مي از وجوه«) 189 ص:همان(» .استنباطي است
هايي ن داراي باطن يا باطنآاعتقاد به اينكه قر. عرفا، مطابقت حقايق قرآن با كتاب أنفسي است

گردد نفس نيز تعبيه شده است؛ سبب ميأاست و قبول اين اصل كه آيات خداوند در آفاق، در 
اثري نمادين تلقيّ گردد؛ يعني اثري كه معقولات را از  هاي پيامبران نيز به منزلهكه حتي داستان

يوسـف   سـوره » 41« با اشاره به آيه» مولانا« - )187 ص:همان(» .طريق محسوسات تفهيم كند
دانـد و  مـي  »دل«را در اين آيه، رمز  »يوسف«، تأويل معناي »فلبث في السجن بضع سنين«): ع(

  :گويدچنين مي
  

 تـوكيست آن يوسف؟دل حـق جـوي«
 

ــدر ــو چــون اســيري بســته ان  »كــوي ت
  )24، ص2ج :1363،مولوي(  
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لـق  أن أوحينـا الـي موسـي    أ و«: سوره اعراف» 117«را در آيه  ، عصا»فينسالدين  عزيز« -
ص  :1362نسـفي،  ( .».عشق، عصـاي موسـي اسـت   « :گويدداند و ميمي »عشق«، رمز »عصاك

بيرون ز تو نيست، آنچه كه در عالم هست از خود بطلب، هر آنچـه خـواهي كـه تـويي     «) 297
انسان هم آدم و هم شيطان است و هم ابراهيم و هم نمرود و هم موسي و هم فرعون و هكـذا  

اسماء جلالي و جمالي است و از بدو تا ختم قرآن علاوه بر حوادث و وقـايع   جميع كه مجمع
يناه ص ـشيء أح لفك«: ق استانسان متحقّ أنفسي در رسيفعاليه قرآن در مقام تخارجي، مقامات 

كند بيان اين لطـايف و حقـايق   قرآن ايجاب مي يكه تفسير أنفسنو اي) 12/يس: (»امام مبين في
چنـان چـه   . ت آن از اهل بيت عصمت و وحي روايات بسيار داريمدوقيه را در تأييد و معاضذ

ه هبين يي في االله علعارف باالله فانّ«دادند كه خبر ميه از خود كه گاهي ائمد و نباش ـمـي » من رب
آنچه را در مقام كشف عياني كه قابل هيچ گونه تعبير و تبديل و تحويل نيسـت، مـتن واقـع را    

كند و تا انسان، خود به سير و سلوك در مسير اولياء حـق قـدم برنداشـت، و بـه عقـل      بيان مي
حسن (» .ه به افسانه و شعر استيها در نظر او شبنپيوست، اين سخن بسيط يعني نفس رحماني

ايم بايد اين آيات مـؤول بـه مقامـات انسـاني     چه آنكه بارها گفته« -)543 ص:1378زاده آملي،
انـد، و  بشود كه فصوص و فتوحات و ديگر صحف كريمه اهل عرفان تفسير أنفسي قرآن كريم

صـوص  فشـريف  «) 543ص: همـان .(».عالم و آدم مسلمّند مفتاح رمز آن در تطابق كونين يعني
چنين در فتوحات مكيه و صحف تفسيريه اهل عرفان و خلاصه مطلق آثـار قلمـي   الحكم و هم

به حال خود محفوظ اسـت   ،اين بزرگان در بيان آيات قرآنيه تفسير أنفسي قرآن است كه ظاهر
 ص:همـان (» .ان تأويلات آيـات اسـت  انتقالات عرفاني كه همان تفسير أنفسي قرآن است، بي و

. و هر چه در لوح و قلم و بهشت آفريده است؛ مانند آن در نهاد و باطن تو آفريده است« )535
ص  :1377،عين القضـات ( .».هر چه در عالم الهي است؛ عكس آن در جان تو پديد كرده است

287(  
  
 درزير او درياي جاندانكاه تن را تو مشتي« -
 

 »اي، صد آفتـابي از درون هون ذرگر چه ز بير
  )95، ص4ج :1378،مولوي(  

،ص 6ج  :1376،ميبـدي ( .»همه چيز را در آدمي بازيابي و آدمي را در هيچ چيز بازنيـابي « -
از « )53/فصـلّت ( .».فسـهم أنريهم آياتنا في الآفـاق و فـي   نس« :فرمايدمباركه مي در سوره )344



 67/ سبع هشتم حقيقتي اسرارآميز تا تعبيري طنزآميز

 

رمز كه در او مودع است، عالم اكبر است؛ اين كواكب و اختـران  ور نن كآروي معاني و معالي، 
كنند و اند و اين ماه و آفتاب كه رايت نور نصب ميكه در اين عالم بلند، مواكب خود برآراسته

گيرند از دل مؤمن گيرند و دل مومن كه نور گيـرد، از  نوردند؛ همه نور كه ميبساط ظلمت مي
بنـابراين،   )424-425صـص   :1376،ميبـدي . (»).هو نور مـن ربـه  ف(: گويدنظر حق گيرد كه مي

تفسـير  يـا  به معناي تفسير أنفسي يا تأويل أنفسي در اصل همان وجوه عرفـاني و  » سبع هشتم«
لازم از سـوي ديگـر،   . شودنيز مطرح مي »تأويل عرفاني«عنوان  ابدر اصطلاح عرفاني است كه 

 ـ .گـردد ر نشأت طبيعت به دنبال شأن نزول قرآن ميد :يقمفسر به تفسير آفاذكر است كه به ا ام
 ،)ع(در خطاب بـه امـام علـي    ) ص(پيامبر اكرم گونه كه همانآيات را  :تفسير أنفسي درمفسر 

تـرين مرتبـه قـرآن    ل يافتـه تنـزّ  دنبالبيند و بهمي »انكّ تسمع ما أسمع و تري ما أري« :فرمودند
هفـت سـبع   . كنـد هن و عقل و قلب و شهود مشـاهده مـي  مراتب ذ در، و حقائق قرآني را بوده

 باشد كه به واسـطه مربوط به مفاهيم قرآن است و سبع هشتم مصدر صادر كننده آن مفاهيم مي
منشـأ   شود و به معناي وصل شدن بـه سـر  شهود در قلب يا وجود سالك نقش بسته و وارد مي

در ادبيات » تأويل أنفسي«و يا » سيرأنفسيتف«لذا از آن با عنوان . باشدصادر كننده هفت سبع مي
اي بـا حـوادث و روابـط منطقـي و     زندگي فيزيكي انسان، به گونـه . توان نام بردعرفاني نيز مي

دهـد، در ابتـدا معـدود و    حوادثي كه در زندگي فـرد روي مـي  . م به يكديگر مرتبط هستندمنظّ
زنـدگي  از  ايشود تا اين كه در نقطهيها افزوده ما با گذشت زمان بر تعداد آنام .محدود است

و لحظـه اسـت كـه     ،درست از همين حال. اش تبديل خواهد شدمادي به بازتاب دائمي آگاهي
شـود و بـه   اي ديگر وارد مياي خلاص گرديده و به واقعهشود و از واقعهغافل مي انسان كاملاً

دهد كـه  ين قدرت و امكان را ميا ،اين ترتيب، شرايط محيط و آگاهي و ادراك او از آن به وي
فرد ط گرديده و فس مسلّن نَبر خود مهم بين و يا مبـاره  در ايـن » مولانـا «. شـود آگاه و درك م

  :گويد چنين مي
  
 ساعتي ميـزان آنـي سـاعتي مـوزون ايـن« -
 

 »موزون خويش خودشوتاشويميزانبعداز اين
  )542 ص:1383مولوي، (  

در عـين حـال   « :گويدچنين مي» قرآن در اسلام«اين باره در كتاب  نيز در» امه طباطباييعلّ«
نـد و  اتـر از مـاده هسـتند، مختلـف    ر معنويات كه از جهاني وسـيع افهام در توانايي درك و تفكّ
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ر معنويات هم افق صفر است و فهمي است كـه  مراتب گوناگون دارند؛ فهمي است كه در تصو
تـرين  تيب، تا برسد به فهمي كه بـا نهايـت آسـاني وسـيع    كمي بالاتر از آن است و به همين تر

كند و در هر حال، هـر چـه توانـايي فهمـي در درك معنويـات      معنويات غير مادي را درك مي
اش كمتر و همچنين هر چـه  قش به جهان ماده و مظاهر فريبندهبيشتر باشد، به همين نسبت تعلّ

انسان با طبيعت انساني كه  با اين وصف افرادتوانايي درك معنويات بيشتر است، و  ،ق كمترتعلّ
دارند، همگي استعداد اين درك را دارند و اگـر اسـتعداد خـود را ابطـال نكننـد، قابـل تربيـت        

معنـاي ديگـري كـه از     لذا با توجه به ايـن مطالـب،  ) 37-38 صص: 1353طباطبايي، ( .»هستند
  .پردازيماست كه در ادامه بدان مي »قلبيتعقّل «، و يا »ادراك و آگاهي«: يابيمدرمي» سبع هشتم«

 »ل قلبيتعقّ«: »ادراك و آگاهي«به معناي  »سبع هشتم«): 2-3(

هايي را كه از محيط ها و برداشتي آن، پنداشت، فرآيندي است كه افراد، به وسيله»ادراك«
حقيقـت، ادراك  ا در ام .دهندها معني ميكنندو بدين وسيله به آنخود دارند، تنظيم و تفسير مي

ي تعريـف منطقـي از   و براي شـكل دادن و گـاهي، ارائـه    ،با واقعيت عيني بسيار متفاوت است
شخص ادراك كننده، موضوع مورد ادراك و محتوا و موقعيت : ادراك، عوامل متعددي از جمله

نگرش، انگيزش، علاقـه،  : هاي شخصي، ماننداندركار هستند و برخي از ويژگيدست... درك و
، )V.caplan( :»وسادوك كاپلان«از نظر . گذارندبر آن اثر مي... ه، نوع پنداشت يا ادراك وربجت

كـي  يـت محرّ معنـا و اهم «: عبـارت اسـت از  » آگاهي و ادراك«غربي، ك به عنوان يك روانپزش
1ج  :تارضاعي، بي( .».شودي كه توسط تجربيات، دانش، افكار و هيجانات فرد، تعديل ميحس ،
يــت آن از نگــاه ، ذكــر ضــرورت ادراك و اهم»ادبيــات عرفــاني«ا از آنجــا كــه در امــ )349ص

ادراك  ثابت شده اي است كه بسياري از ايشان قائل به وجود محلّفيلسوفان و عارفان، به گونه
: چـون  ،و آگاهي انسان در كالبد باطني و روح او هستند، و در اصطلاح از آن موضع با عناويني

برند و معتقد هستند كه اين نقطه، مركز اسرار حق اسـت و  نام مي... و» نقطه رباني« ،»ندگاهيوپ«
جهـت ادراكـش نيازمنـد بـه يـك       ،»مدركِ«و فرد سالك  شودنور حق از اين موضع ادراك مي

و يـا   »نَفْـس «و يـا  » ضـمير شخصـي  «بـه عنـوان همـان     ،واحد ادراك كننده است كه در انسان
-درك، چون يك واحد وجودي آگاه است، قادر به درك مـي مفرد ود و ششناخته مي» انانيت«

باشد و لازم به ذكر است كه كيفيت ادراك يكسان نيست، لذا در ميان عارفان و بزرگان، دو نوع 
ن پروازگـر يـا همـان    ه ـ؛ به معنـاي ذ »نفس: منْ« -1:وجود دارد كه عبارتنداز» منْ«و يا » نَفْس«
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؛ كه منظور »من مدركِ« -2.دهدفرد را مورد هدف قرار مي ،دنيا اينهاي شيطاني كه در وسوسه
كرانگي است و تـا زمـاني كـه يـك     اي است كه مجبور به ادراك از بياز آن واحد ادراك كننده

خواهد داشت، چـون نـاگزير بـه    » من«دارد، يعني آگاه است، بلااستثناء » انرژي حياتي«وجود، 
و به همين  ،اشتباه گرفت» من ناشي از خود مهم بيني«را نبايد با » نم«است و البته اين » ادراك«

سيمرغ خود، به اين موضع  صفيردر » سهروردي«. شودياد مي» من مدركِ«دليل از آن به عنوان 
و در اينجا اسرار است كه دريـن روزگـار كـم    « :گويدو چنين مي ،كنداشاره مي مذكور عرفاني

ها برقي درآيد، اثري از آن به دماغ رسد و باشـد  مردم را اين برق كسي به غور آن رسد و چون
سـهروردي،  ( .».كه همچنان نمايد كه در دماغ و كتف و پشت، رگي سخت قوي جسـتن گيـرد  

ت خداي تعالي بـه قـواي   محب« :گويدچنين مي وي در اين بارهدرجاي ديگر، . )14 ص: 1382
 ـ   اني ارب ق ندارد، بلكه نقطهتعلّ نيجسما  .».ق بـدو دارد ست كه مركز اسـرار حـق اسـت، و تعلّ

بشود، در » نَفْسمن «و » انانيت«بدين ترتيب، در صورتي كه فرد سالك، گرفتار  )21 ص:همان(
اصل انرژي ادراك و آگاهي خود را هدر داده و در دامگه جان افتاده است و هر چند كه گمـان  

ارد كه مراتب و مراحل قرب و شـهود خـود را از   ا در حالتي قرار دام ،برد كه به مقصود رسيده
آيد كه چشـم او  لازم به ذكر است كه دنيا براي سالك، مانند سرابي به نظر مي .دست داده است
بندد و اگر چه انسان به عنوان نوع بشر، خود مجبـور بـه ادراك   هاي ديگر ميرا به ساير ادراك

توانـد بـا   ا سـالك مـي  ام .قرار دارد... و» رباني نقطه«و يا » پيوندگاه«است و در بند يك موضع، 
دست پيدا كند و به ادراك شهود  ،حال گرفتار نشدن در تداوم ادراك به آگاهي و يا همان لحظه

تـا  « :گويـد در اين باره چنين مـي » تفسير عرفاني اشراق«در » انينريم«. و قرب حق تعالي برسد
اين انسان عارف است كه بـا آگـاهي از   . نخواهد بردپي  ءانسان خود را نشناسد به حقايق اشيا

و همـه هسـتي در اختيـار او قـرار خواهـد       غيب و شهود به حيات ابدي دست خواهـد يازيـد  
عارف رومي همچـون  « :گويدوي در جاي ديگر، چنين مي .)249 ص: تاريماني، بين( .».گرفت

قـرآن  : قـرن ششـم معتقدنـد كـه    م، و ابن عربي از عرفـاي  سهل بن تستري، از عرفاي قرن سو
است كه به شـهود  ) آگاه(ظاهري دارد و باطني و به باطن چهارم كه رسيد كسي از آن با خبر و 

 ـ اساس اين نظريه را مبتني بر روايتي مي. واقعي دست پيدا كرده باشد رين دانند كه برخـي مفس
م فيض كاشـاني در تفسـير صـافي    كه مرحو» ...انّ للقرآن ظهراً و بطناً و« :اند كهآن را نقل كرده

و شايد بر همين اسـاس باشـد كـه    ... فهم و درك است و :تلاوت، و باطن :مراد از ظاهر: گويد
» .لغـوي، تمثيلـي، اخلاقـي، و كشـفي    : يه قرآن را چهار مفهوم استآهر : بن تستري گويدسهل
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خود را دريابد انسان بايد با ممارست و رياضت در كنترل نفس، سلامت معنوي « )6ص:همان(
وقتي بـه اسـتغراق   . كران معرف حق، با نفس به مبارزه بپردازدو تا استغراق كامل در دريايي بي

و از همه چيز و همه كـس بـا خبـر و     ،به عالم كشف و شهود دست خواهد يافت ،كامل رسيد
-خود، در اين باره چنين مـي » 1247«در غزل » مولوي« -)439 ص:همان(» .خواهد شد) آگاه(

  :گويد
  

 گر تو فرعون مني از مصر تـن بيـرون كنـي«
 

 »حالي ببيني موسي و هارون خويشدر درون
 اي بـر پـاي جـانلنگري از گنج مادون بسته«
  

 »روي هر روز با قـارون خـويش  تا فروتر مي
 

  )542 ص:1383مولوي، (  

تا ... ادبيات عرفاني ودر » ادراك و آگاهي«: دامنه مباحث لغوي و اصطلاحي مفاهيمي، چون
محـدود  » ادبيـات عرفـاني  «ه علـم  تنهـا بـه محـدود    ،گونه موضوعاتيابد كه اينآنجا ادامه مي

تـر شـدن معنـاي    شود كه به روشنگردد، بلكه ساير شواهد قرآني نيز در اين باره يافت مي نمي
اشـاره نمـوده    نمايد؛ زيرا در قرآن كريم به صراحت به اين نكتهمفهوم اصطلاحي آن كمك مي

و از  ،گيـرد ل وي بـا قلـب صـورت مـي    ي تعقّدرك به وسيلهفرد م» ادراك و آگاهي«است كه 
به عنوان مثـال،  . درك نيز نام بردفرد م» ل قلبيتعقّ«توان از آن با عنوان همين روي است كه مي

: فرمايـد يدر سـوره مباركـه م ـ   :كنـيم به برخي از اين گونه شواهد و شرح پيرامون آن اشاره مي
/ حـج . (».كننـد هايي است كه با آن تعقّل مـي براي ايشان قلب«: »فتكُونَ لَهم قلوب يعقلُونِ بها«

46(  
چشم قلب او كور اسـت كـه   :»كمَنْ هو أعي«): 19/ رعد: (»أطيب البيان في تفسير القرآن««-

م قُلُـوب      أَ فَلَم «: فرمايدچنانچه مي .كنيم به كور باطنتعبير مي ي الْـأرَضِ فتَكَُـونَ لَهـ يسيروُا فـ
مَونَ بِها فَإنَِّها لا تععمآذانٌ يس َلُونَ بِها أوقييع مَنْ تعلك و صارَالَّتـي  يالأْب ور    الْقُلُوبد ي الصـ » فـ

آينـه حـق نمـا     هـا صاحبان لب كساني هستند كه قلب آن: »إنَّما يتذََكَّرُ أَولُوالْألْباب«). 46/ حج(
 ها را كور نكـرده و حـب دنيـا،   نور علم روشن است و هوي و هوس چشم باطن آنهاست و ب
شوند كه چه ر ميها متذكّها را سياه نكرده، اينها را نبسته و معاصي روي آينه قلب آنچشم آن

. ».يـم ايم بين آسـمان و زمـين اسـت كـم گفتـه     ياست بين اين دو طائفه كه اگر بگواندازه فرق 
فتَكَُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ ««: در جاي ديگر از آن چنين آمده است )327ص ،7ج :1378طيب، (
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 ،قلب مركز توجه روح انساني و عقل بشري است كه در آيات و اخبـار بسـيار ذكـر شـده    : »بها
اغ، مركـز  گيرند و غافل از اين هستند كه دم ـها كه مركز توجه عقل را دماغ ميبخلاف امروزي

ها روح مجرّدي قائل نيستند و همان قوه متخيله است و قلب، مركز قوه عاقله است و چون اين
تفاوت درجات و در انسان فـرد اجـلاي او   هقوه متخيله كه در بسياري از حيوانات هم هست ب

نه ملائكه و نـه جـنّ و نـه عـالم      ،هست تصور كردند و جز محسوسات چيزي را قبول ندارند
دانند، و تمام را مستند و به طبيعت مي .رواح و عالم انوار حتيّ بسياري منكر وجود حقّ هستندا

. ».درك جزئيـات اسـت  ، م»متخيله«درك كليات است و ، م»عقل«فرق اين دو قوه اين است كه 
ادراك تـوأم بـا سـلامت     ،در قرآن، مراد از تعقّل«: گفته شده» الميزان«در  )314 ص:9همان، ج(
أَفَلَم يسيروُا في الْـأرضِ  «: طرت است، نه تعقّل تحت تأثير غرائز و اميال نفساني، و نيز فرمودهف

ي الْقُلُـو   ب فتَكَُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها، أو آذانٌ يسمعونَ بِها فَإنَِّها لا تعَمي الْأبصار و لكنْ تعَمـ
هايي شوند كه با آن تعقّل كننـد، و يـا   زمين سير نكردند تا داراي دلچرا در  :»الَّتي في الصدورِ

هايي كه با آن بشنوند؟ آخر تاريك شدن چشم سر، كوري نيست، اين چشم دل است كه گوش
در  - )375 ،ص2ج :1374موسـوي همـداني،   . (».هـا اسـت  هايي كه در سـينه شود، دلكور مي

م قُلُـوب يعقلُـونَ بِهـا، أو آذانٌ       أَفَلَم يسيرُ«: گويدچنين مي» مفردات« وا في الْـأرضِ فتَكَُـونَ لَهـ
 ـ كنند تا دلچرا در زمين سير نمي: »...يسمعونَ بِها فَإنَِّها لا تعَمي هـا  آن اهايي داشته باشند كـه ب

ها بشنوند، پس موضوع اين است كه ديـدگان ظـاهر   هائي كه با آنبفهمند و درك كنند و گوش
. ».شـود ها و مركـز وجـود اسـت، كـور و لايشـعر مـي      ي كه در سينهيهاشود، بلكه دلنميكور 

فتَكَُونَ لَهم قُلُوب يعقلُـونَ  «: آمده» تفسير هدايت«در  )381 ، ص2ج :1375خسروي حسيني، (
 ،ص8ج :1377جمعـي از مترجمـان،   . (»....هايي گردند كه بدان تعقّل ورزنـد تا صاحب دل: بِها
ولكن ما آن كتاب را نور گردانيديم كـه هـركس از بنـدگان    «: فرمايدخداي متعال چنين مي )88

  )52/شوري. (»كنيمخود را بخواهيم به آن نور هدايت مي

 »تأويل ادراك خود«و يا » تأويل خود«به معناي  »سبع هشتم«): 2-4(

گويـد بـه قلـبم    س مـي فهمد، پبيند و ميفرد مي »سبع هشتم«ه به آنچه گفته شد؛ در با توج
بـه  كند، در اصـل  ل نموده و ادراك ميدرك سالك كه با قلب خود تعقّالهام شده است و فرد م

» ابوسعيد«از همين روي است كه لذا و  ،نموده است اقدام» تأويل ادراك خود«يا  »تأويل خود«
  :چنين گفته استدر اسرار التوحيد 



 92پاييز * 37هشمار* همد سال* اسلامي عرفانفصلنامه تخصصي / 72

  

  
ــر« ــه خب ــه ن ــاني معاين ــت ج ــو راح ــرا ت  م
  

ــرا ــود  كـ ــه سـ ــر چـ ــد خبـ ــه باشـ  »معاينـ
 

  )101-102، صص1ج  :1385منور، (  

است كه » ل قلبيادراك و تعقّ«؛ »ديدن«به عينه ديدن و در اين جا منظور از : ، يعني»معاينه«:
آگاه شدن از چيزي : »خبر« .است» تأويل خود«و يا  ،»خود تأويل ادراك« :به عبارت ديگر همان

 ـمستقيم از آن حالت آگاه نمي درك،فرد م :با واسطه يعني لاع و خبـر  شود، بلكه كسي به ما اطّ
ابوسعيد، برتري و مزيت بينندگي خود را بيان نموده اسـت و   در اصل در شعر مذكور، .دهدمي

 :همـان  وسـيله  به ل قلبي، و يا به عبارت ديگرگردد مگر به وسيله ادراك و تعقّاين حاصل نمي
به معنـاي هفـت شـاخه     :»سبع هشتم«گيرد و ق ميخود، تحقّ» راكتأويل اد«و يا » سبع هشتم«

ادراك و يـا   به معنـاي تأويـل  از آن توان سرچشمه حق است كه ميمفاهيم منشعب شده از آن 
بـه معنـاي   » سـبع هشـتم  «تر شدن مفهوم براي روشن. سطحي از ادراك و آگاهي انسان نام برد

مولوي معتقد است اگـر  « :نماييماز نظرات اشاره مي، به برخي »تأويل خود«و يا » تأويل ادراك«
ري در برخورد با آيات، خود را از هواهاي نفساني فارغ ننمايد، در حقيقت بـه تفسـير بـه    مفس
وي در چنين حالتي . ن را فرع قرار داده استآي دست يازيده است؛ يعني خود را اصل و قرأر

چـون تـا زمـاني كـه      .»خود را تأويل كنيد«آن، گويد به جاي قرشمرد و ميتأويل را ناپسند مي
 - )14 ص:1384سيدي، (» .كندي خود را بر قرآن تحميل ميهوي بر آدمي غالب است، عقيده

  :گويددر اين باره چنين مي» مولانا«
  

 تا هوي تازه است، ايمان تـازه نيسـت«
 

 »كين هوي جز قفـل آن دروازه نيسـت  
ــرده« ــر راكـ ــرف بكـ ــل حـ  اي تأويـ
  

ــر را   ــه ذك ــن، ن ــل ك ــويش را تأوي  »خ
 

ــي« ــي كنـ ــل قرآنـ ــوي تأويـ ــر هـ  بـ
  

 »يپســت و كــژ شــد از تــو معنــي ســنّ
 

  )52 ص:1386مولوي، (  

طريق فكر و نظر را كنار بگذار و بـه آنچـه مـراد خـدا و رسـول      « :يعني ،به عبارت ديگر -
زبـان ديـن بـا    « )510،ص1ج  :1383اكبرآبادي، ( .».اوست، ايمان بياور و منتظر كشف آن باش

ذاته، زبـان ايمـان    گيرد و هم في حدزبان متون ديني، هم ساز و كارهاي متن ادبي را به كار مي
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ايمان هم نوعي تجربه باطني است و بيان از آن تجربه، در قالـب واژگـان و عبـارات در    . است
و  ،ور قدسي داردنمايد؛ زيرا از طرفي ايمان ريشه در نوعي بصيرت و باور به امعمل سخت مي

به عبارت ديگر، ايمان كه گرايش است، سـخت بـه گـزارش    . يدآاز طرفي بايد به قالب لفظ در
ن هم زبان ايمان است؛ زباني كه هم گرايش آه به آنچه گفته شد، زبان قربا توج. شودتبديل مي

 ـآهاي قرآن، هم بايد بـه زبـان ادبـي و گزارشـي     لذا در تبيين مدلول. است هم گزارش ه ن توج
ت سـنّ  ث تفسير و تأويل خود را در حـوزه اينجاست كه بح. داشت و هم از بواطن آن خبر داد

ن بايد هم به تفسير و سـاز و كارهـاي   آپس براي دريافت پيام قر. نمايدتفسيري قرآن كريم مي
بنـابراين، ملكـوت خداونـد، محـل صـدور       )3 ص:1384سـيدي،  (» .آن تن داد و هم به تأويل

در شناخت شهودي يا شناخت قلبي يا زبان ايمـان كـه   ، نوعي از »سبع هشتم«كه همان  مفاهيم
و حال آن كه براي گزارش آن مفاهيم و معـاني در ملـك   بوده، ي باطني است، تجربه اصل يك

سـالكي كـه    .خداوند، مجبور است به قالب لفظ درآيد و از واژگـان و عبـارات اسـتفاده شـود    
تواند از منطق و ميدرحقيقت تواند دريافت ديگري داشته باشد، و مي كندادراكش را تأويل مي

نطق و واژه و متن در ملك خداوند استفاده نمايد و يا بدون استفاده از ابـزار ادراك حسـي، بـه    
وم چنـين  ه ـايـن مف  دربـاره » سـيدي «جـاي ديگـر،    در .ل قلبي فهم نمايدي ادراك و تعقّوسيله
است و مـدلول همـان معنـي    ) همان لفظ(رمز دالّ  افكار به واسطه دلالت، يعني نقل« :گويد مي

كند كـه همـان   ارتباط الفاظ با يكديگر بحث مي ها علمي است كه دربارهاست و ارتباط بين آن
چيـزي مـاوراي   » سبع هشتم«در نهايت، بايد گفت كه ) 108 ص:1375سيدي، (» .نحو نام دارد

 )همـان (» .منطق است پردازد، فلسفه و مخصوصاًمعاني مي علمي كه به رابطه«. نحو كلام است
فهرسـت  «هـاي خـود را از   ل قلبي در گزارش، واژههاي بكر ناشي از تعقّاز همين روي، ادراك

ي حال وقتي كه شهود قلبي مجبور به استفاده. گيرنديت ميعاربه  »منطق فرد«و  ،»لغات انساني
گردد كه دشوار مي... منطق و فلسفه و: هايي، چونزمينهاز واژگان عمومي باشد، بحث از آن در 

گردد تا اگر چيزي درون ربطي به كشف و شهود هم ندارد و فرد در ميان لغات خود گرفتار مي
. مثل آن مشابه بود، بگويد تا آن چيز هست، و اگـر نبـود، بگويـد نيسـت     واژگان و الفاظ دقيقاً

د كه مقداري اطلاعات در درون ظرفي وارد نموفرض ان توميبراي درك بهتر، و به عنوان مثال 
: اگر فرض كنيم :در نظر گرفت هاتوان براي خروج آنمي عمده را سه حالتطوركلي بهشوند، 

  »هاتحليل داده ظرف ذخيره اطلاعات  ورودي «
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  :با سه حالت زير مواجه هستيم
  .و وجود داردپس هست  اگر معادلش در ظرف باشد  ورودي: حالت اول -1
پـس نيسـت، وجـود     اگر معادلش يا مشابه آن در ظرف نباشد ورودي: حالت دوم -2
  .ندارد
  .پس كاري به آن نداريم متافيزيكي است ورودي: حالت سوم -3

در آينده كشف خواهد شد؛ يعني در  ممكن است در حالت بعدي، گفته بشود احتمالاً نهايتاً
از آن » متافيزيك بـودن «شت و ممكن است با به كار بردن عنوان آينده براي او وجود خواهد دا

عنصـر  هـاي مـذكور،   يت است، آن است كه در سيستمدر اينجا حائز اهم كها آنچه ام. يمرد شو
محتواي ظرف و اطلاعات كـه همـان    و درحقيقت،، بودهاصالت  كمتر داراي توجه و» ورودي«

است و اگر چيزي با آن، معادل نباشد و يا مطابقـت  ست، با ارزش اوذهن بشر و انديشه و علم 
  :گويدچنين مياينجا در  شاعر. شود كه آن چيز وجود نداردنكند، گفته مي

  
 اي طاير چالاك مـندر غيب پر اين سو مپر«
 

 »رو اي فكـرت و ادراك مـن   خانـه نهم سوي پنها
 خامشي، غرقه تري در بيهشي راند كه خامش«
  

 »من مسواك چون حرف شود،زين ميخوشدهانگرچه
 

  )1799غزل:1383مولوي،(  

   :گويدمينيز چنين » سپهري« -
  ؛هاي پيش از طلوع هجاهادر زمان«

   .محشري از همه زندگان بود
  ؛از ميان تمام حريفان

  )436: 1385سپهري، ( .».م ترك خوردرور تكلّغفك من از 

  گيري نتيجه
» سـبع هشـتم  «از كاربرد معنايي مدخل شواهدي كه بررسي نظرات، و نيز با توجه به ): الف

نظريات پيرامون آن را به سه دسته اصلي زير تقسـيم  شد، در آثار برخي از بزرگان و اديبان گفته
، اكتفا نموده، »سبع هشتم«برخي از بزرگان تنها به معناي لغوي و ادبي اين مدخل  -1: ايمنموده

موجـود در  » تنـاقض «عده اي ديگـر،   -2. ديگري برايش در نظر نگرفته اند و به جز آن معناي
موجود در احوال مختلفه اي دانسته اند كه » تضاد و يا تفاوت«را به معناي » سبع هشتم«ي واژه
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، و »پـارادوكس «به معنـاي  » تضاد«است كه  شود، و اين درحالي بر عارفان و سالكان عارض مي
گروه سوم نيز چنين بـه نظـر    -3. باشد مي» متناقض نماي«مترادف و به معناي » پارادوكسيكال«

را بـا چگـونگي انـواع تقسـيمات     » سبع هشتم«رسد كه معناي مفهومي و اصطلاحي مدخل مي
نوعي مشـخص نمـودن مفهـوم    ي دوم صدر اسلام در ارتباط دانسته، و به ظاهر قرآني در نيمه

. شـمارند برمـي » باطن«و » ظاهر«: را معطوف به معناي ساير مفاهيمي، چون» سبع هشتم«معناي 
در برخـي از حكايـات   » سـبع هشـتم  «با توجه به كاربرد غالب معنايي مدخل : نظر چهارم): ب

ادبيـات   هزمين ـ بايد مفهوم معناي اصطلاحي آن را در كه در حقيقت،بيم يادرميعرفاني و ادبي 
تعقّل « :اين مدخل يكي از تعابير ديگرعرفاني مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم، لذا دريافتيم كه 

ديگـر،   عبـارت است كه در حوزه مفاهيم قرآني و عرفاني بسيار حائز اهميت است و بـه » قلبي
و يـا  » ادراك خـود تأويـل  «و يـا  » تفسـير أنفسـي  «: توان از آن با عنوان ساير تعابيري، چونمي

تعريـف و   گارنده نظـر چهـارم خـود را دربـاره    ، نكليطوربه بنابراين .نيز نام برد» تأويل خود«
مطـرح  را چنـين   »ادبيات عرفـاني «ي در زمينه» سبع هشتم«معناي مفهومي و اصطلاحي مدخل 

مفـاهيم  آن  هفت سبع مربوط به مفاهيم قرآن است و سبع هشتم مصدر صـادر كننـده   :نمايدمي
به معناي نيز شود و مي ادراكو  ،ي شهود در قلب يا وجود سالك نقش بستهكه به واسطه بوده

و يـا  » تفسيرأنفسي« :لذا از آن با عنوان. باشدوصل شدن به سر منشأ صادر كننده هفت سبع مي
 ـ بشرشرايط محيط و آگاهي و ادراك . توان نام برددر ادبيات عرفاني مي» تأويل أنفسي« ه وي، ب

سـالك  و فـرد   ،دهد كه بر خود مهم بين و يا من نَفس مسلّط گرديدهاين قدرت و امكان را مي
مـن  « يـا  و» انانيـت «بدين ترتيب، در صورتي كه فرد سالك، گرفتـار  . شودحقايق مدرك ، آگاه
و بشود، در اصل انرژي ادراك و آگاهي خود را هدر داده و در دامگه جان افتـاده اسـت   » نَفْس

هر چند كه گمان برد كه به مقصود رسيده، اما در حالتي قرار دارد كه مراتب و مراحل قـرب و  
به ادراك و  زندگي،تواند با گرفتار نشدن در تداوم سالك مي. شهود خود را از دست داده است

اگر در  .حال، دست پيدا كند و به ادراك شهود و قرب حق تعالي برسد همان لحظهآگاهي و يا 
ي ادبيات عرفاني، اصطلاح خاصي را در نظر بگيريم كه بتوانيم مقصود خود را از واژگـان  زمينه

تـوان گفـت كـه    قرآني در معاني متعدده، و يا به عبارت ديگر، وجوه عرفاني مطرح نماييم، مـي 
 ازهمين روي، بايد گفت. ايمدر نظر گرفته» تأويل عرفاني«را در اصل نوعي از » تفسير عرفاني«

سـبع  «زيـرا در  . را به عنوان يك اصطلاح عرفاني و ادبي مطرح نمـود  »سبع هشتم« توانكه مي
با قلب خود و وي گويد به قلبم الهام شده است فهمد، پس ميبيند و ميميمدرك فرد  ،»هشتم
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تأويـل ادراك  «يـا  و  ،»تأويـل خـود  «در اصل بـه  كه او كند، ادراك ميحقايق را و  ،تعقّل نموده
قرآني و به معناي هفت شاخه منشعب شده از آن مفاهيم : »سبع هشتم«. اقدام نموده است» خود
و يـا   خـود  تأويـل ادراك  :تـوان از آن بـه معنـاي   حق است كه مي سرچشمهعبارت ديگر، يا به

 بنابراين، ملكوت خداوند، محل صدور مفـاهيم . نام برد شناخت قلبي سالك از من مدرك خود
يا شناخت قلبـي   و نوعي شناخت شهودي: از آن در اصل به معناي، »سبع هشتم« حق است كه
، و حـال آن كـه بـراي    اسـت بـوده از آن يك تجربـه بـاطني   در حقيقت كه است يا زبان ايمان 

به قالب لفظ درآيد كه مجبور است چنين ادراكي گزارش آن مفاهيم و معاني در ملك خداوند، 
توانـد دريافـت   كنـد و مـي  سالكي كه ادراكش را تأويل مي. ه شودو از واژگان و عبارات استفاد

تواند از منطق و نطق و واژه و متن در ملك خداوند اسـتفاده  ديگري داشته باشد، درحقيقت مي
 فهم نمايددرك و  ،و تعقّل قلبي آگاهينمايد و يا بدون استفاده از ابزار ادراك حسي، به وسيله 

  .به همين معنا است» سبع هشتم«تأويل ادراك خود كند و مدخل  عبارت ديگر، اقدام به و به
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